
آيا ابن سينا را هم هپلى هپو كردند
خليج فارس اوكى، درياى خزر كنسل؟ 
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ــتان، تصوير ابن سينا  منتشرشده روى اسكناس تاجيكس

است نه سعدى. 
ــند. ما نمى دانيم اين بازى تا كى  دلاوران خسته نباش
ادامه دارد. كدام بازى؟ يك خط برويد پايين، عرض مى كنم. 

اصل قضيه چيست؟ 
يك خط آمديد پايين؟ پس عرض كنم كه اصل قضيه 
ــت، ما دنبال فرع آن هستيم. يعنى متن  چيز ديگرى اس
را ول كرديم افتاديم تو حاشيه. چطورى؟ يك خط برويد 

پايين تا ببينيد. 
ايستگاه بعد: مولوى

ــالى  مثلا اينكه تركيه مولانا را براى خودش كرده. س
ــالى يك بار دلاوران و كارشناسان و ملت  يك بار، دقيقا س
ــر مى دهند كه چه؟ كه مولوى را بردند و  ــفا س فرياد وااس
ــتند خوردند و استخوانش را هم به ما ندادند.  روى پا نشس
ــته براى خودش،  ــن، تركيه مولوى را برداش خب عزيز م
ــوى براى ما يك  ــش. دارد حالش را مى برد. مول نوش جان
ــت. ولى براى تركيه اسم نيست،  ــك وخالى اس اسم خش
ــم است. ما  ــت. اقتصاد است. توريس مسماست. محتواس
ــم مولوى را پشت نيسان مى نويسيم، تركيه اسمش را  اس
ــم هم در سال برگزار  ــد، 43 تا مراس توى تقويم مى نويس
مى كند، كتابش را به جهان مى فروشد، بليت اداواطوارهاى 
عرفانى و سماعش را هم به ما ايرانى ها مى فروشد، كه چه؟ 
ــط قرش بدهند كه   ــه ما برويم آنجا، چهارتا آدم آن وس ك
ــم و بغض كنيم و تو گوش  ــى؟ ما حالت عرفانى بگيري چ
ــتى مان بگوييم: پوووووف... مولوى من رو گرفته.  بغل دس

برگردم ايران مولوى م رو پس مى گيرم. 
ايستگاه بعد: خيام

يا مثلا خيام و ابن سينا و عطار و شيخ بهايى و كى و كى 
را كشورهاى ديگر برداشتند. خب بردارند. نوش جانشان. والا 
ما راضى هستيم. آنها برندارند ما چه مى كنيم؟ اسم مولوى 
ــك خيابانى كه تا پريروز  ــى مى گذاريم روى ي را زورزورك
ــره و قنارى و  ــيمرغ و عنقا توش كفترچاهى و س جاى س
ــمار و سمندر و مار بوآ خريدوفروش مى شد. دريغ از  سوس
ــى، يا يك موزه، يا يك قهوه خانه كه پاتوق  يك كتابفروش
چهارتا درويش باشد. بعد اسم حافظ را گذاشتيم روى يك 
خيابان كه پاتوق موبايل و تير و تخته است. اسم سعدى را 
هم گذاشتيم يك جايى كه بورس كفش است. همين ديگر. 
حداقل ما بلد نيستيم استفاده كنيم بدهيم دست خواهان و 
مصرف كننده اش كه دوزار از توى اين اسامى كاسب شوند. 

واكنش رسمى
ــوول در واكنش به اين سوال كه «وقتى  يك مقام مس
خودتون از مشاهير درست بهره نمى بريد، چرا نمى گذاريد 
ــان را ببندند؟» پاسخ داد:  خارجى ها حالش را ببرند و بارش

چون ما معتقديم نه خود خورم نه كس دهم.
خليج فارس اوكى، درياى خزر كنسل؟ 

بعد هم اين از اين اسامى كه براى ما بلااستفاده هستند 
ــده و از ياد  ــت ما بود تا الان منقرض ش و اگر هم واقعا دس
رفته بودند. اما خليج فارس هم همين بساط است. در كل 
شتر را با بارش بردند ما دنبال سوزنش هستيم. همين الان 
موقعيت استراتژيك ايران توى خليج فارس بسيار محكم تر 
ــت.  و باثبات تر و مقتدرانه تر از حضورش در درياى خزر اس
باز توى خليج فارس داريم معادله بازى را تعيين مى كنيم 
يا تغيير مى دهيم، توى خزر دقيقا داريم چه كار مى كنيم؟ 
ــت درصد حالا شما بگو شونزده، هفده درصد از  هفت، هش
ــطح آب خزر براى ماست و چنددرصدى هم از آن زير  س
مير دريا. يعنى عملا تا آنجا كه بتوانى شنا كنى و زيرآبى 
ــت. يعنى وقتى مى روى لب دريا و سنگ  بروى حق ماس
پرتاب مى كنى توى آب، بايد مراقب باشى اين سنگ را اگر 
زياد پرت كنى، از مرز آبى ما خارج نشود و نخورد به بساط 
روسيه. يعنى اگر الان آرش كمانگير بود و مى خواست تير 
ــت كمان را تا ته بكشد. كل كلش  بيندازد، عمرا مى توانس

بايد هفت درصد زورش را مى زد. نه بيشتر. 
ــاط را پهن  ــالى يك بار يك دفعه بس بعد ما چى؟ ما س
ــتند  ــا را بردند، روى پا نشس ــم كه خليج فارس م مى كني
ــوى  ــما پا مى ش ــد. اوكى. اصلا خليج فارس. بعد ش خوردن
ــى قرار مى دهند و  مى روى دوبى، پانزده جات را مورد بررس
عمرا يك بار اعتراض كنى. سرت را مى اندازى پايين، مستقيم 
ــم مى روى دى تودى و كلى  ــى روى كنار دريا و از آنجا ه م
ــتاورد  خرت وپرت چينى بار مى كنى مى آورى به عنوان دس
سفر پيروزمندانه ات. يا پا مى شوى مى روى عربستان، زيارت 
خانه خدا، هر چه دستت مى دهند اثرى از نام «خليج فارس» 
روش نيست و هر اسم ديگرى روش استفاده كرده باشند، 
ــم از توى فرودگاه تا  ــار هم اعتراض نمى كنى. بعد ه يك ب
ــات توهين آميز برخورد  ــل و هر جاى ديگر، چنان باه هت
ــمنان رسول خدا ابوذر را روى زين چوبى  مى كنند كه دش
شتر نشاندند اما اينطور تحقيرآميز باهاش برخورد نكردند. (تا 
آمپر نچسبانديم، بهتر است بگذريم و مطلب را درز بگيريم.) 

جمع بندى
ــخصه حق و حقوقى را كه نسبت به مشاهير  من به ش
ايرانى دارم مى بخشايم به هر كسى كه قدر بيشترى براى 
آنان قايل است، به شرطى كه حق و حقوقى را كه نسبت به 

خودم روا مى دانم، درست و با احترام لحاظ كنند. 

از هرنظربي ضرر 

 دعا براى رييس جمهورمان 

مثل تمام مردم ايران من نيز به عنوان يك شهروند  �
ــد مثبت و  ــور منتخب با رون ــدوارم رييس جمه امي
ــت با حفظ حرمت و  پرقدرتى كه در پيش گرفته اس
حقوق ايرانيان اختلافات ما را با غرب حل كند. به عنوان 
يك شهروند معتقدم البته اين رويكرد رييس جمهور 
ــيار مثبتى بر زندگى ام  منتخب مى تواند تاثيرات بس
داشته باشد، اما من به عنوان يك پزشك از جنبه هاى 
ــرى به اين موضوع نگاه مى كنم و اميدوارم هرچه  ديگ
زودتر مذاكرات به ثمر برسد و تحريم ها برداشته شود. 
در طول سال گذشته قيمت داروها به شكل تصاعدى 
ــفناك،  ــال افزايش بود، به غير از اين معضل اس در ح
ــود نبودند؛  ــز براى تجويز موج ــيارى از داروها ني بس
ــت براى بيماران نتايج  داروهايى كه نبود آن مى توانس
ــتى داشته باشد. در ماه هاى اخير يكى  غيرقابل برگش
از ديالوگ هاى ثابت بيماران اين بود كه به دليل قيمت 
ــالاى دارو يا نبود آن، بيمار دارويش را مصرف نكرده  ب
است. در ماه هاى گذشته همه بيماران نگران وضعيت 
ــتند چه دارد بر سرشان  پيش آمده بودند و نمى دانس
ــت نبود، صحبت نبودن  مى آيد. اصلا صحبت معيش
ــه ايرانيان به دليل  ــود، صحبت بى حرمتى ب آزادى نب
سياست هاى اشتباه نبود، صحبت از اين بود كه راضى 
هستم فرش زير پايم را بفروشم تا دارويم را بخرم، ولى 
دارو نيست. صحبت از اين بود كه اگر اين جسم ناتوان، 
ناتوان تر شود چه كنم و انگار پزشك تنها كسى بود كه 
مى توانستند با او درد دل كنند. مى گفتند شما صداى 

ما را برسانيد و رنج هاى ما را بگوييد. 
ــت. همه  ــده اس حالا اما ديالوگ بيماران عوض ش
ــت روابط خوب  اميدوارند. بيماران مى گويند قرار اس
ــود، قرار است  ــت تحريم ها برداشته ش شود، قرار اس
ــاى دكتر داروهاى جديد كه  قيمت ها كاهش يابد، آق

آمد سريع به ما خبر دهيد. 
اين روزها بيمارانم مى خندند، شايد از ناتوانى شان 
ــحالند نه براى  ــند، ولى مى خندند و خوش رنجور باش
ــدن تحريم ها معيشتشان بهتر  ــته ش اينكه با برداش
ــود فقط براى اين مى خندند كه فكر مى كنند  مى ش

ديگر نگران نبودن داروهايشان نخواهند بود. 
ــهروند ايرانى بلكه  من هم نه تنها به عنوان يك ش
ــى كه مهم ترين دغدغه  ــك و كس به عنوان يك پزش
زندگى اش بيمارانش هستند براى دكتر «روحانى» دعا 
مى كنم، دعا مى كنم كه موفق باشد، دعا مى كنم كه با 
حفظ حرمت ايرانيان مذاكرات را به درستى و باسرعت 
پيش ببرد تا اين خنده بر لب هاى بيمارانم باقى بماند. 

نگاه سبز

كارتون خواب

زاويه ديد

ــهم جلال الدين محمد  تنها يك نام در تقويم؛ اين س
بلخي مشهور به مولانا، شاعر بلندآوازه پارسي گوي است از 
سرزمين مادري. هشتم مهرماه، زادروز تولد او در سكوت 
ــم بزرگداشت خالق مثنوي  ــپري شد و خبري از مراس س
ــرت بر دل  ــانه ها بازتاب نيافت تا اين حس معنوي در رس
دوستداران او بماند كه بالاخره چه زماني وقت آن مي رسد 
كه قدر و منزلت او پاس داشته شود و برنامه اي در خور نام 

و جايگاه مولانا تدارك ديده شود. 
ــتر از ما كه مولانا را از آن  ــايه ترك ما بيش گويا همس
خود مي دانيم به نفوذ كلام او پي برده و ابياتش را زرنشان 
ــخصيت بلندپايه مي دهد و  ــت اين و آن ش مي كند و دس
در وصف عرفان بلندمرتبه اش داستان ها در گوش خلايق 
مي خواند. ترك ها جشنواره ها و كنگره ها و سمينارها و چه 
ــر آخر از قبل همين تبليغات  و چه تدارك مي بينند و س
ــالانه پاي ميليون ها گردشگر را به قونيه باز مي كنند و  س
دلارها به جيب مي زنند كه از قديم گفته اند آدمي ثمره تلخ 

و شيرين آنچه كاشت مي درود. 
ــم به نام مولانا  ــندزدن يك روز در تقوي ــال ما با س ح
مي خواهيم در فصل برداشت با ترك ها سهيم باشيم؛ غافل 
از اينكه بذري نكاشته ايم كه به انتظار درو بنشينيم. هشتم 
ــمينار  مهر آمد و رفت و دريغ از يك همايش، كنگره يا س
كشوري (بين المللي پيشكش) درباره مولانا. حتي متوليان 
فرهنگي كه در بزنگاه مصادره كردن مفاخر فرهنگي ايران 
از سوي كشورهاي همسايه فرياد وامصيبتا سر مي دهند 
ــانه ها مي شوند، در تقويمشان هشتم  و سرتيتر اخبار رس
مهر به آن اندازه از اهميت، اعتبار و شأن برخوردار نيست 
كه براي زادروز خالق مثنوي معنوي حتي يك پيام كوتاه 
ــگ حرف امروز و  ــر كنند. اگر چه غربت اهل فرهن منتش
ديروز نيست و سابقه اي ديرين دارد اما زخم كهنه اي است 

كه گه گاه به بهانه اي سر باز مي كند. 
اما نكته اي در آخر اين نوشته براي رفع يك دلواپسي. 

ــتا باشد و به حركت  تاريخ به ما مي آموزد فرهنگ اگر ايس
ــت كه  ــا نگذرد چونان آب راكدي اس ــد و از مرزه درنياي
ــت كه بگندد. فرهنگ اگر حرفي  ديرزماني نخواهد گذش
ــه اش را در هر  ــمول براي گفتن داشته باشد ريش جهانش
ــون كلام مولانا  ــش مي رود، همچ ــي مي دواند و پي خاك
ــقاني  ــرق و غرب را درنورديده و در هر خاكي عاش كه ش
ــت. بي سبب نيست كه «آندره مالرو»  دل سوخته يافته اس
متفكر بزرگ فرانسوي در اواسط قرن بيستم ادعا كرده كه 
قرن بيست و يكم دو راه بيشتر در برابرش نيست: يا بر اثر 
كشاكش هاي نظامي آرامش خود را از دست خواهد داد، يا 
با روي آوردن به انديشه ها و افكار مولانا به آرامش و تسلي 

خاطر خواهد رسيد. 
ــه ترك ها و روس ها و  ــند بود ك از اين بابت بايد خرس
ــي مصادره فرهنگي  ــيه خليج فارس در پ عرب هاي حاش

هستند كه رويشگاه آن ايران است. 
اما درخصوص نگراني اهل فرهنگ درباره مصادره مفاخر 
اين خاك بايد گفت في المثل اگر ترك ها بنا داشته باشند 
مولانا را ترك بنامند بگذار بنامند، در برابر تاريخ چه تكليفي 
دارند؟ با زادگاه اين شاعر، بلخ، كه در زمان تولد مولانا جزو 
خراسان بزرگ بوده چه مي كنند؟ آيا مي خواهند زادگاه او 
را هم قونيه ذكر كنند؟ ابيات يكسره فارسي جلال الدين را 
به ضرب كدام حيله و شگرد مي خواهند تركي جا بزنند؟ و 
از اين پرسش ها بسيار است. البته همه اين مسايل به اين 
ــت روي دست بگذاريم تا مراسم  معني نيست كه ما دس
ــايه  ــازمان ملل به همس ــوي س يادبود جهاني مولانا از س
غربي ايران واگذار شود. كم كاري، سهل انگاري و ناپختگي 
ــور در بسط و گسترش انديشه هاي  متوليان فرهنگي كش
سترگ خالق مثنوي و معرفي او به عنوان شاعري ايراني را 
نبايد ناديده گرفت. خسران ناشي از اين بي تفاوتي ها شايد 
سال ها بعد دامن فرهنگ اين مملكت را بگيرد و آن وقت 

براي جبران بسيار دير خواهد بود. 

ــروس عبدالملكيان  ــعر با تدريس گ شـرق: كارگاه ش
ــاب برگزار  ــهر كت ــه در مركز فرهنگى ش در 10جلس
ــت:  ــتمل بر دو بخش اس ــن كارگاه، مش ــود. اي مى ش
ــپس نقد عملى  ــس مباحث نقد نظرى و س اول تدري
ــث نظرى  ــاس مباح ــر اس ــان ب ــعرهاى هنرجوي ش
ــى نيز، خوانش دقيق  ــده. در بخش نقد عمل مطرح ش
ــعرهاى هنرجويان به شكل جمعى و بر  ــى ش و بررس

ــده صورت خواهد گرفت. اين  اساس مباحث مطرح ش
دوره  آموزشى روزهاى يكشنبه از ساعت 16 تا 17:30 
برگزار مى شود و آغاز آن از 12 آبان است. علاقه مندان 
به ثبت نام در اين دوره  آموزشى تا 23مهر فرصت دارند 
ــهر كتاب واقع  ــاعات ادارى به مركز فرهنگى ش در س
ــهيد بهشتى، خيابان شهيد احمد قصير  در خيابان ش

(بخارست)، نبش كوچه  سوم مراجعه كنند. 

وقتايى كه لين اينجا مى آد، درست قبل از اينكه بياد، 
با آسانسور مى رم تو اتاقم و قايم مى شم. از لين نمى ترسم. 
لين خوشگل و خجالتيه. فقط خيلى دوست ندارم دوروبر 
ديگران باشم. مى رم بالا تو اتاقم و محكم در رو مى بندم، 

بعد لاى در رو باز مى كنم و گوش مى دم. 
ــه كه به حرفاش گوش  ــان بايد قدر لين رو بدون مام
مى ده، چون هيچ وقت جلو اون، دهنش رو نمى بنده. فقط 
ــنوم،  بعضى وقتا يه صدايى مثل صداى برگ ها رو مى ش
ــر وقت مامان براى  ــن داره حرف مى زنه. ه كه يعنى لي
چاى دعوتش مى كنه، مى دونم واسه اينه كه يه چيزى تو 
ذهنش هست... نه، يه چيزى تو ذهنش داره و مى خواد تو 
ذهن يكى ديگه خاليش كنه. درباره چيزايى حرف مى زنه 
ــوش مى دادم،  ــت به حرفاش گ ــايد اگه مى دونس كه ش
ــى زد. يا اگه بابا خونه بود. يه بار به لين گفت كه اصلا  نم
هيچ وقت بابامو دوست نداشته. باهاش عروسى كرد، چون 
ــتى اين كار رو مى كرده. گذشته از اين، تو يه دوره  بايس

متزلزلى از زندگيش بوده؛ يه اسب به يه طرف سرش لگد 
ــد. ولى بعد از اينكه  زده بود و هر روز دچار حمله مى ش
دكترا به اون طرف سرش ضربه زدن، متعادل شد و ديگه 
ــود. به خاطر خطرهايى كه براى بچه  حمله اى در كار نب
داشت، نبايد حامله مى شد، ولى كار خدا خيلى عجيبه؛ 
افتخار مى كنه كه خدا يه همچين بچه اى رو بهش عطا 
ــتم و كلى گريه كردم.  ــرده. وقتى اينو گفت، در رو بس ك
ــتم صداى  ــاره در رو باز كردم، فقط مى تونس ــى دوب وقت

برگ ها رو بشنوم. 
يه دفعه ديگه، مامان مى گفت زندگيش خيلى سخته 
ــه چرا خدا داره مجازاتش مى كنه. من فقط يه  و نمى دون
بچه اى كه روى ويلچر نشسته، نيستم: يه خشم مقدس 
ــتم. وقتى يه همچين چيزايى مى گه، راستش،  هم هس
ــتقيم  ــاره. مامانم آدميه كه غيرمس ــى قلبمو درد مي كل
ــكى گوش دادن به  بد دهنى مى كنه. گوش دادن، يا يواش

حرفاش، مثل گوش دادن به بارون اسيديه. 

ــودك  ك ــاد  بني شـرق: 
روز  ــبت  به مناس ــران  اي
ــودك (16مهر)  جهانى ك
ــى از  ــاركت جمع ــا مش ب
ــان  عكاس و  ــران  بازيگ
به  اقدام  صاحب نام كشور 
برگزارى نخستين فروش 
ــمى  ــار هنرهاى تجس آث

كرده است. 
ــداد مهم  ــن روي در اي
هنرى آثار عكس، نقاشى 

ــور به فروش خواهد  ــمه از هنرمندان مطرح كش و مجس
ــيد. همچنين در كنار اين آثار، عكس ها و نقاشى هاى  رس
مددجويان تحت پوشش بنياد كودك نيز به فروش گذاشته 

مى شود. 
ــود را براى  ــينماگرانى كه تاكنون آثار خ در ميان س
حضور در اين رويداد مهم به بنياد كودك اهدا كرده اند اين 
اسامى به چشم مى خورد؛ داريوش مهرجويى، رضا كيانيان، 
هديه تهرانى، نيكى كريمى، پارسا پيروزفر، لاله اسكندرى، 
بهاره رهنما، پريوش نظريه، حامد بهداد، مليكا شريفى نيا، 

ــو خردمند، محمدرضا  آه
ــران غفوريان،  غفارى، مه
مهراب  ــدى،  احم مهدى 
محمدعلى  ــم خانى،  قاس
ــجادى، نادر سليمانى،  س

فرشاد فداييان و... 
ــان  ــن عكاس همچني
ــوش ذوق  خ و  صاحب نام 
كشور نيز آثارى را به اين 
ــه اختصاص  فروش خيري
ــوان به  ــد كه مى ت داده ان
اين نام ها اشاره كرد؛ مريم زندى، سيف االله صمديان، عزيز 
ــاعد نيك ذات، ابراهيم صافى، مسعود پاكدل،  ساعتى، س

سيامك زمردى و... 
ــايش اين فروش هنرى روز  اضافه مى شود آيين گش
پنجشنبه 11مهر ساعت 16 تا 20 خواهد بود و تا ساعت 
17 روز سه شنبه 16مهر (روز جهانى كودك) ادامه خواهد 
ــد و خريد آثار  ــت. علاقه مندان مى توانند براى بازدي داش
ــمالى، خيابان خرمشهر، خيابان  به آدرس؛ سهروردى ش

گلشن، كوچه گلزار، شماره 20 مراجعه فرمايند.

برداشت آخر

رويداد

داستان كوچك

مولانا؛ به نام ما به كام ترك هاحضور سبز

كارگاه شعر «عبدالملكيان» در شهر كتاب

اگه جاى برگ ها بودم، مى مردم

 آثار هنرمندان ايرانى به نفع «بنياد كودك ايران» 
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داستان يك رويا در مجله «نجوم»
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هفتمين مجموعه  شعر 
«شهاب مقربين» در راه است

ايسنا: شهاب مقربين از دريافت مجوز نشر براى  �
مجموعه شعرش با عنوان «كسى به در كوبيد» خبر 
ــاعر درباره اين مجموعه گفته است: اين  داد. اين ش
ــام دارد،  ــى به در كوبيد» ن ــعر كه «كس مجموعه ش
مجموعه شعر هفتم من است كه شامل بيش از 80 
شعر كوتاه و نسبتا بلند است. مضمون شعرهاى اين 
مجموعه در ادامه مجموعه پيشين من، «سوت زدن در 
تاريكى»، است و در فاصله سال هاى 87 تا 91 سروده 
ــال هاى 87 و 88 كمتر در  ــده است. شعرهاى س ش
اين مجموعه آمده است، چون شعرهاى اين سال ها 
بيشتر در مجموعه «سوت  زدن در تاريكى» آمده است 
و شعرهايى را كه به فضاى اين مجموعه نمى خورد، 

در مجموعه اخير آورده ام. 

مخبرالدوله

 اين است، سوال مهم (1) 

حسن يا حسين؟

ــت و شايد تا نيمه هاى خرداد، كسى  تا آخر ارديبهش
ــان، جماعتى  ــت كه چه بايد كرد؟ كه اين كس نمى دانس
نزديك به 80، 90 درصد ملت بودند. فعل و انفعالاتى پيش 
ــد. ديگ انتخابات داغ و  ــد و وعده و وعيد هايى داده ش آم
ــد و از آن معجونى درآمد كه شاهد آن هستيم.  داغ تر ش
ــده، واقعى هستند يا اينكه  مى ماند آنكه وعده هاى داده ش
ــد ما، به  اين  ــعارى بيش نبوده اند. خارجى ها نيز، مانن ش
انتخابات چشم دوخته بودند. انتظارات آنان، با انتظارات ما، 

در يك خط موازى حركت مى كرد. 
ــل اينكه نه، موضوع فرق  ــديم مث خيلى زود، متوجه ش
كرده است. هرچند، جماعتى سعى كردند با درگيرى هايى 
ــده اند. خارجى ها  ــو را به هم بزنند، ولى تاكنون موفق نش ج
ــتند و آنها نيز، مثل  ــز، مثل ما اوضاع را زير ذره بين داش ني
ــت. تا اينكه سفر  ــدند كه اوضاع فرق كرده اس ما، متوجه ش
رييس جمهور به نيويورك پيش آمد و انتظارات ما از «حسن» 
و «حسين»، و «حسين» از «حسن»، و «حسن»، از «حسين» و 
ــايد توى  آيا آنها با هم ملاقات خواهند كرد يا نه يا اينكه ش
ــازمان ملل، سر يك چهارراه، يكى حق تقدم را  راهروهاى س
رعايت نكرده و خلاصه برخوردى پيش بيايد و مثل تصادفات 
سر چهارراهى خودمان، به  خير و خوشى تمام شود. ولى مثل 
اينكه توى اين مملكت، غير از دوست خودم فريدون مجلسى 
كسى از جريان «پروتكل» كه همان تشريفات خودمان باشد 
سررشته اى ندارد. مدتى هم انتظار كشيدم كه شايد ايشان 

دست به قلم شده در اين مورد توضيحاتى بدهد كه نداد. 
ــان، ولى بسيار پيچيده  تشريفات، شغلى به ظاهر آس
ــارل دوگل» از  ــال، وقتى«ش ــراى مث ــت. فكر كنيد ب اس
ــاه و رييس جمهور و  ــان رفت، نزديك به  يكصد پادش جه
نخست وزير، براى اداى احترام به پاريس و كليساى «نتردام» 
رفتند. جا دادن اين همه آدم مهم و معروف، توى آن كليسا، 
براى اينكه به كسى برنخورد، كار بسيار دشوارى است. اول 

پادشاهان، كه در مورد آنها حق تقدم هايى وجود دارد. بعد 
ــيار دشوارتر از  رييس جمهورها، كه حق تقدم در آنها بس
ــت و اينكه روى كدام صندلى و در كدام رديف  ديگران اس
و پهلوى كى  بايد بنشينند. يعنى يك تشريفاتى، حتى بايد 
ــاحل عاج و رييس جمهور  بداند كه بين رييس جمهور س
نيجر، شكراب است يا نه؟ (در زمان جنگ تحميلى رديف 
ــى در استاديوم ها اينچنين بود -  رژه رفتن تيم هاى ورزش
ــرى  ــراى اينكه دردس IRAN IRAQ ISRAEL - و ب
ــرى را لا به لاى اين تيم ها قرار  ــش نيايد، تيم هاى ديگ پي

مى دادند). 
ــى 8» يا «جى 20»؟  ــركت در كنفرانس «ج يا براى ش
ــاختمان شود و چه كسى دوم.  چه كسى بايد اول وارد س
فاصله هاى ورود به ساختمان ها، بايد حساب شده باشد كه 
صاحبخانه فرصت راه انداختن ميهمان شماره سه را به داخل 
ساختمان، داشته و او را راهنمايى كرده بيايد سر پستش، 

كه از ميهمان شماره چهار، استقبال كند. 
در مورد «حسن» و «حسين» هم، همين بگيروببندها 
ــده بود. زيرا  ــت كه صد البته خيلى هم پيچي وجود داش
ــن ما، بيش از هركسى، در نيويورك زير ذره بين بود.  حس
كوچك ترين حركتى، مى توانست اوضاع را دگرگون كند. 
ــين»، از اول منتفى  ــن» و «حس ــان ديدار بين «حس جري
ــايل فى مابين،  ــود. با ابراز تمايل ايران، مبنى بر حل مس ب
گفتمان هايى از پايين ترين مدارج ديپلماتيك شروع شده 
بود كه سوييسى ها در آن نقش مهمى را بازى كرده بودند. 
وقتى ديدارها، به سطح وزراى خارجه رسيد، يعنى موضوع تا 
90درصد حل شده بود. مى توان به جرات گفت كه طرفين، 
از طريق وزراى امورخارجه خود، از محتواى سخنرانى هاى 
طرف مقابل نيز خبر داشتند. عدم شركت رييس جمهور ما 
ــتاى پروتكل  در ميهمانى «بان كى مون» هم در همين راس
ــر ذره بين بود و اگر  ــت. زيرا او، بيش از حد زي ــام گرف انج
ــش و كم با يكى، دو تا  ــركت مى كرد و بي در ميهمانى ش
ــران گرم مى گرفت، باعث نتيجه گيرى هايى از طرف  از س
ــد. و در آن مقطع،  ــان امور بين المللى» مى ش «كارشناس

هيچ يك از طرفين، مايل به اين كار نبودند. 
ادامه دارد

«بهروز افخمى» فيلم جديدش را مقابل دوربين برد
ــهدخت ، پرويز  و ديگران» را كليد زد. سيدجمال  ــينمايى «آذر ، ش ايسـنا: بهروز افخمى فيلم س
ــاداتيان، تهيه كننده اين فيلم درباره آن گفت: 9مهرماه فيلمبردارى جديدترين ساخته بهروز  س
ــد. فيلمنامه «آذر ،  افخمى با بازى گوهر خيرانديش و مهدى فخيم زاده در زعفرانيه تهران آغاز ش
شهدخت ، پرويز  و ديگران» توسط مرجان شيرمحمدى نوشته شده است و علاوه بر خيرانديش و 
فخيم زاده؛ رامبد جوان، اميرعلى دانايى و مرجان شيرمحمدى هم در آن نقش آفرينى خواهند كرد. 

گفته مى شود اين فيلم كه مضمونى اجتماعى دارد براى جشنواره فجر آماده خواهد شد. 
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